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  زندگی کارگر ، زندگی درد و رنج؛ ھم در ايران ھم در افغانستان

 قدبلند ی دارایكي مقابلم دو نفركه یدر چوك. ت آ خر نشستميار شده در سس به موتر تونس سوي پولیستگاه اكادمياز ا

 ینمودند، در مقابل آنان بالای گو م و  موضوعی بحث وگفتیف بود، رويگر آن لاغراندام وضعي ودیكل قويوھ

 فرد لاغر ن دومرد توجھم را به خود جلب نمود، متوجه شدم كهيبحث ا. نشسته بودند)ك دختريدوپسر و(ن سه طفليماش

د، ھمان ينمای كل را پدرجان خطاب مي ھیباشد و دختر، مرد قوی ران آمده است و دو طفل پسر بچه از او مياندام از ا

 یكيدن ھم متفاوت بودند، ي و لباس پوشین دو نفرتفاوت موجود بود از نگاه روانيان ايكه از نگاه قد و جسامت می طور

  .ت قرار داشتندين وضعي  كه اطفال شان ھم در عژوليده  با روان نا آرام و لباسیگريك و روان آرام ودي لباس شیدارا

 را ی بشاش و روان آرام وخندان دو سه بار از جا برخاسته و پدر را ماچ کرد و بالمقابل پدر ھم وۀدخترك با چھر

وكنده و روان ناآرام وخواب شد، با لباس پاره  یبوسيد، اما دو پسركه سن شان  بالاتر از چھار و دوسال حدس زده م

  .ن تونس نشسته بودندي ماشی بدون حركت بالا،روز خواب آرام نداشته اندنه ن شباي چندئیآلود، گو

 یده مي فرزندانت را دئیايدھم كه ھر وقت ب یت خط ميم، برايرو ید می کند كه به حوزه ميكأك پوش تيفرد نسبتاً ش

م خط بده كه ي و تو ھم برایتوان ی می ما سپرۀ، چند روز را در خانیتوان ی خود رفت وآمد كرده مۀ، مانند خانیتوان

د می کند که فقط يک کسی يكأشود وت ین معامله نميشخص لاغراندام حاضر به ا. یريگ یاطفال را دو باره از نزدم نم

   . از اقارب خود را پيدا کنمیكي نزد خود نگھدارد تا من ی مدتیداشود تا فرزندانم رابرايپ

من اصلاً از  پل «:ان نمودين بيران آمده سرنوشت خود را چنين شد و شخص از ايك پوش از موتر پائيفرد نسبتاً ش

ف كارگر يف كوچ نمود و در شركت كود برق مزار شريدخان به مزارشرو پروان ھستم، اما پدرم درزمان داویسعدالا

. مثل ھزاران کارگر ديگر ، در ايران يک کارگر آواره بودران مھاجر شديم و پدرم ي روسھا به ایبود، درشروع جنگھا

خانمم  . زندگی کارگری داشتيم. وقتی کلان شدم من نيز کارگر شدم، ازدواج کردم، خانمم نيز در ايران کارگری می کرد

 فوت به خاطر وضعيت خراب اقتصادی که داشتيم، بسيار ضعيف و ناتوان بود و برای ھمين در زمان ولادت طفل دومم

ران گذاره کرديم، اما آخوندھای ايرانی که ضد کارگران ھستند، زندگی را بر ما ھر يتا دوسال ديگر با دو طفلم درا. کرد

از ھمين خاطر با ھزار مشکل و سختی به افغانستان آمدم و پول ناچيزی که داشتم مصرف . روز سخت تر می کرد

اکثر مردم کابل نيز بيچاره و فقير ھستند و نمی . ردان در کابل می گردمحالا با اين دو طفلم سر و سرگ.  راه کردمۀکراي

حيران .  بخرد که برايش ندادمنتوانند بچه ھايم را نگاه کنند، اما اين مردی که ديدی می خواست بچه ھايم را از پيش م

اشد، زندگی درد و رنج زندگی کارگری در ھر جا که ب. ھستم با اين دو طفل کجا بروم، چه کنم و چطور زندگی کنم

 ».است، چه ايران باشد چه افغانستان

 


